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چکیده:
این نوشــته بر آن اســت تا تاثیر ســبک فرمالیســم بر مکتب باهاوس را بررسی 
گــر دقیــق و روی اصول و مبانــی هنرهای تجســمی طراحی  کند. هــر تصویر، ا
 شــده باشــد، از چندین لایه ســاده تشــکیل می شــود که وجــود ایــن لایه ها، 
باعــث زیبایی یک اثــر هنری می شــود و با جدا شــدن ایــن لایه هــا از هم دیگر 
از زیبایــی یــک اثــر هنــری کاســته می شــود. ظهــور ایــن اندیشــه در تمامــی 
حوزه های هنر، آثار متنوع و شــاخصی را پدید آورده است که در تمامی تاریخ 
هنر، همواره، مــورد توجه قــرار گرفته اند. فرمالیســم بر فرم یا ســاختار صوری 
کید می کند. این ســبك در ادبیات، ســینما، موســیقی، نقاشــی، عکاسی،  تا
مجسمه ســازی و معمــاری آثــاری را پدید آورده اســت؛ که هرچنــد در صورت 
ظاهری متفاوت، اما در خلوص ذاتی مشــترک  هستند؛ به طوری که سادگی، 
خلــوص و بی پیرایگی به عنــوان جوهــر فرمالیســم، در هریک از ایــن حوزه ها 
به صورتی متفــاوت تجلی یافته اســت. در ایــن پژوهش، ویژگی هــای مرتبط 
با فرمالیســم و فــرم و تاثیــر آن بــر مکتب باهاوس آلمان بررســی شــده اســت. 
نتایــج حاصل از ایــن پژوهــش، نشــان می دهد کــه رابطــه فرمالیســم و فرم، 
محتــوا و ســاختارگرایی بین عناصر نوشــتار بــا موضــوع مکتب آلمــان مرتبط 
بوده اســت. روش پژوهش این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است که با استفاده 
از شــیوه کتاب خانــه ای انجــام شــده اســت. پژوهــش حاضــر با این پرســش 
کلیدی مطرح خواهد شــد: ســبک فرمالیســم چه تاثیری بر مکتب باهاوس 
گذاشــته اســت؟ در این پژوهش، اهتمام ورزیده شــده که این مکتــب از نظر 

ساختارگرایی، فرم و محتوا مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های کلیدی:  فرمالیسم، فرم، ساختارگرایی، سبک باهاوس.
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مقدمه
فرمالیســم، موضوعــی اســت کــه از گذشــته دور و تــا قــرن اخیر، 
مــورد بحــث منتقــدان و نظریه پردازانــی چــون کلایوبــل و راجــر 
فرای، در اروپا بوده اســت. در این پژوهش، ماهیت فرمالیسم و 
ارتباط آن با مکتب باهاوس آلمان مورد بررســی قــرار می گیرد. از 
کید بر  لحاظ گســتره عملکرد نیز تنها به هنرهای تجســمی، با تا
پوســتر می پردازیم. فرمالیســم از دهه 1920م.، با پژوهش های 
گروهی از نویســندگان روس، از جمله ویکتر شکلوســکی، درباره 
ویژگی های سبک شناختی و ساختار صوریِ آثار ادبی باب شد. 
این گروه، فرمالیســت نامیــده می شــدند، زیرا صرفاً، به بررســی 
فرم)صورت( می پرداختند. فرمالیســم، عمل یا آموزه ای اســت 

کید کند. که بر فرم یا ساختار صوری تا
در ایــن پژوهــش بــا ایــن فرض، تــلاش شــده بــه این پرســش ها 
پاســخ داده شــود که، مکتــب باهاوس چقــدر به ســاختار گرایی 
فرمالیسم شباهت دارند؟ و آیا در مکتب باهاوس فرم در مقابل 

محتوا قرار گرفته است؟
بیــان  کارکــرد شــیوه  ایــن پژوهــش، ضمــن بررســی  از  هــدف 
آثــاری  ارتبــاط تصویــری، چگونگــی خلــق  آثــار  فرمالیســم در 
کید بر اصالت ایده و اصل ایجاز می باشــد. از نتایج  تاثیرگذار با تا
پژوهــش، متوجــه می شــویم موثرتریــن تبلیغــات، آن دســته از 
کــه اطلاعــات شــفافی دربــاره خصوصیــات  تبلیغاتــی هســتند 
کلیدی پیام در اختیار مشــتری می گذارند و مخاطب به شــکلی 

فعال در پیامِ تبلیغ نقش دارد. 
بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه هنــری بــه شــناخت مکاتــب مختلف 
در زمینــه هنــر، دانــش مربــوط بــه پیدایــش، تکویــن و تکامــل 
جنبش هــای هنــری، امــری حایــز اهمیــت اســت. فرمالیســم، 
ازجمله مکاتب هنری است که قابلیت تحقیق و تفحص زیادی 
دارد و کمبود منابع در زبان فارســی در این زمینه، از اصلی ترین 
گزینــش ایــن مکتــب به عنــوان امــر  انگیزه هــای پژوهنــده در 
کــه ایــن پژوهــش، بتوانــد  پژوهــش بــوده اســت. امیــد اســت 
زمینه ســاز پژوهش های نوین دیگری برای علاقمنــدان در این 

زمینه شود. 

روش پژوهش
 روش پژوهــش ایــن مقالــه، به طورکلــی، تحلیلــی ـ تطبیقــی بــا 
رویکردی کیفی بوده و شیوه های جمع آوری اطلاعات براساس 

مطالعات کتاب خانه ای استوار گردیده است.

پیشینه پژوهش
کشورهای بســیاری در رشد و تکامل هنرِ پوســتر سهم عمده ای 
گرافیکــی  داشــته اند. در نتیجــه بررســی مکاتــب و ســبک های 
که به نــگاه ویــژه ای دســت پیــدا کرده انــد، از دیرباز مــورد توجه 
بســیاری از پژوهشــگران قــرار داشــته اســت. به ویــژه، از ابتدای 
قرن بیســتم ایــن موضوعــات یعنــی مباحــث فرمالیســم و فرم، 
همواره، مــورد توجه هنرمندان مدرن بوده اســت. جســتجوی 
دامنــه دار در قلمــرو ســوابق مربــوط بــه اندیشــه های گرینبــرگ 
و پیونــد میــان اندیشــه های کانــت)1383( در کتــاب »نقد قوه 
کانــت را  گرینبــرگ و تاثیرپذیــری نامبــرده از  حکــم«، آثــار مهــم 
نشــان می دهد که افــزون بر آثــار خــودِ گرینبرگ و برداشــت های 
مســتقیم و غیرمســتقیم او از کانــت، از مهم ترین آثاری کــه راه را 
بر ایــن پژوهــش همــوار می ســازد، ایــن اثــر گلچینــی از نقدهای 
گرینبــرگ بــا توضیحــات و خلاصــه ای از دســتاوردهای فلســفی 
و هنــری او را پیــش روی خواننــده قــرار می دهــد. اثــر دیگری که 
ارتباط نظریه های کانت در مورد زیبایی شناســی را با نظریه ها و 
نقدهای گرینبرگ مورد بررسی قرار می دهد، کتابی است تحت 
عنوان »ســه بُعد در هنر« نوشــته نونــل کارول)2010(،  که وی در 
این اثــر، عــلاوه بر بیــان مباحثــی درخصوص بررســی آثــار هنری 
ســه بُعدی و دوبُعــدی، تحلیــل خــود را از رویکردهــای نقادانــه 
گرینبــرگ در عرصــه زیباشناســی و مبحــث فــرم عرضــه  کانــت و 

می دارد.
ایــن پژوهش ها بــه ترتیــب عبارتنــد از: کتــاب »ســاختار و تاویل 
کــه در  کتــاب  متــن« نوشــته بابــک احمــدی)1372(، در ایــن 
آن، مفاهیــم و مضامینــی نــو یک جــا و در قالــب یــک کتــاب بــه 
زبان فارســی معرفی می شــود، هرمنوتیک، فرمالیســم روســی، 
شالوده شــکنی و…آمــده اســت. در ایــن کتــاب، دربــاره تکامــل 
تاریخیِ روش ســاختاریِ پژوهش متون ادبی بحث شــده است 
کــه مهم تریــن نظریه پــردازان ســاختارگرا چــون لوی اســتروس، 
کو،  در ســه دهــه اخیــر در زمینه  فوکو، بــارت، ژنــت، کریســتوا و ا
بررســی متن ادبی ارائه کرده اند. کتاب »چیســتی هنر« حاصل 
پژوهــش تجربــی اســوالد هنفلینــگ)1393(، بــه زبــان فارســی 
ترجمه شــده اســت که نویســنده دربــاره ماهیــت هنــر و زیبایی 
گشــتالت«  کلــی روان شناســی  کتــاب »اصــول  بحــث می کنــد. 
نوشــته دکتــر رضــا شــاپوریان)1386(، کــه در حکــم مقدمــه ای 
بــه منظــور آشــنا کــردن علاقمنــدان فارســی زبان با ایــن مکتب 
ک، بنا نهاده شــده،  اســت، شــالوده اش بیش تر بــر مبحــث ادرا
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کــه از مباحث اصلی روان شناســی عمومی محســوب می شــود. 
و  مهیج تریــن  از  یکــی  گرافیــک  طراحــی  پیشــرفت  داســتان 
مهم تریــن وقایــع در تاریــخ فرهنــگ بصــری در تاریــخ فرهنــگ 
بصری قرن بیســتم بوده اســت. کتاب »تاریخچــه ای از طراحی 
گرافیک« نوشته ریچارد هولیس)1386(، با معرفی نمونه هایی 
از آثــار هنرمنــدان پوسترســازِ اواخــر قــرن نوزدهــم میــلادی آغاز 
می شود و در ادامه، به ذکر مراحل پیشرفت ترکیب متن و تصویر 
در بروشــور، مجلات، تبلیغات، علایــم و نشــانه های تلویزیون و 
رسانه های الکترونیکی در کنار ابداعات تکنیکی، مانند عکاسی 

و کامپیوتر تا اواخر قرن بیستم می پردازد.

فرمالیسم
بــر شــکل،  در نیمــه نخســت ســده بیســتم، تحلیــل اســتوار 
به تدریج، قدرت یافــت. یکی از مهم ترین مکاتــب در این زمینه 
مکتب فرمالیســم روســی بود، کــه در خــلال جنگ جهانــی اول 
در روســیه بــه وجــود آمــد و در ســال 1920م. شــکفت. از دیدگاه 
ایــن مکتــب بررســی ســاختار یــا شــکلِ هــر پدیــده تــلاش بــرای 
ک نســبت های درونــی نشــانه ها، یعنی شــناخت گســترده  ادرا

دلالت هاست.
فرمالیســت ها همچون فتوریست ها به شــکل و فرم ادبی توجه 
داشــتند؛ اما تفاوت عمده آن ها با اینان در این اســت که ســعی 
دارند میان فرم و محتــوا رابطه ای علمی یا زبان شناســانه ایجاد 
کننــد. توجه آن هــا به فــرم بدان معنا نیســت کــه محتــوای اثر یا 
هدف هــای اخلاقــی، اجتماعی و فلســفی اثــر را نادیــده بگیرند. 
فرمالیســت ها بــرای اولین بار بــه این پرســش پاســخ دادند که، 
آیا می توان ماهیــت ادبیات را براســاس فرم و ویژگی هــای زبانی  
کار را »خــود  کــرد؟ فرمالیســت ها موضــوع اصلــی  آن مشــخص 
متن« و یا به عبــارت بهتر »آنچه در متن بازتاب یافته« شــناخته 
ج از متــن مطــرح شــود، در  کــه خــار و هرگونــه چشــم اندازی را 
مرتبــه دوم اهمیت قرار می دهنــد. آن ها مدعی شــدند، هرگونه 
پژوهــش علمــی، تاریخــی، زندگی نامــه ای، جامعه شــناختی، 
روان شــناختی و هــر چیــز غیرادبــی در حاشــیه کار قــرار دارد. به 
ایــن اعتبــار، فرمالیســت ها متــن را به طــور کامــل از تاریــخ جــدا 

کردند)شفیعی، 1391: 20-19(.
به طورکلی، این جنبش از دو انجمن ادبی زاده شد: اولی، حلقه 
کوبســن بود و دومی،  زبان شناسی مســکو که رییسش رومان یا
انجمن ســن پترزبورگ بــود، کــه از اعضــای آن، می تــوان ویکتور 

شکلوفسکی و بوریس ایخن بائوم را نام برد.
گرچــه نمی توان صــدا و نظریــه واحد را از فرمالیســم شــنید، اما  ا
به طورکلی، دو وجه مشــترک در کار آن ها بود: نخســت، مطالعه 
ادبیات در ذات خود و تشخیص مختصاتی که آفرینش ادبی را از 
سایر آفرینش های هنری انســان متمایز می سازد و دوم، تعیین 
مختصاتی که بتواند متون ادبی را از یک دیگر متمایز ســازد و در 

نقد ادبی به کار رود)صفوی، 1391: 308(.
دو عنصــر مهــم در اندیشــه های اعضای ایــن مکتب »شــکل« و 
»آشــنایی زدایی« بــود. شــکل: شــکل در تعریــف فرمالیســت ها 
بــا آنچــه در دیــدگاه ســنتی و کلاســیک مطــرح بــوده، متفــاوت 
است. اساسا، فرمالیست ها شــکل و صورت را ظرفی نمی دانند 
که محتــوا درونــش ریختــه می شــود؛ یا آن کــه بشــود ایــن دو را از 
یک دیگــر متمایــز ســاخت؛ بلکــه مجموعــه ای پویا و مشــخص 
اســت که در خــود محتوایــی دارد و با ایــن محتوا نســبت درونی 
یافتــه اســت )ارجــی، 1394: 91(. آشــنایی زدایی: شکلوفســکی 
می نویســد در زندگــی هــر روزه مــا همــه چیــز متعــارف و آشــنا 
می شــوند و منشِ خودکار می یابند، چون تازگی خود را از دست 
داده انــد و مــا بــه آن هــا عــادت کرده ایــم؛ صــدای امــواج دریا به 
گوش ساحل نشینان نمی رســد. چیزها، کنش ها و عقاید چون 
یک نواخــت و تکــراری می شــوند، خــودکار نیــز می شــوند. یعنی 
چنــدان تاثیری بــر نیروهــای ســازنده فکر مــا ندارند. امــا در یک 
اثر هنــری، چیزها جدیــد و نامتعارفنــد و هنرمند با شــگردهایی 
کــه واژه ای را  تــازه چیزهایــی تــازه می ســازد. هــزاران بــار هــم 
شــنیده باشــید، باز در یک قطعه شــعر ناب همــان واژه تــازه و نو 
گان  می نماید؛ چون بیان شاعرانه در حکم آشــنایی زدایی از واژ
و عناصر زبانــی و تصاویر و انگاره هاســت. اما شــاعر چــون کارکرد 
زبــان را دگرگون می کند، شــاعر اســت؛ نه بــه دلیل اینکــه تصاویر 
جدید می آفریند. شــگرد هنر همین آشــنایی زدایی است؛ یعنی 
ک بیان)احمــدی، 1372: 308(. گرچــه این  دشــوار کــردن ادرا
نظریه بــا بنیانــی عینی یــا عملی بــرای نقــد ادبــی پدید آمــد، اما 
اساسا، قابل تسری به ســایر حوزه های هنری از جمله هنرهای 
تجسمی می باشــد. تحلیل گران آثار هنری از دیدگاه فرمالیستی 
بر ایــن باورند که هرگونــه نقد و تفســیرِ اثر هنری از طریــق ابژه ای 
کــه صورت بنــدی و ســاختمان اثــر هنــری نامیــده می شــود، 
امکان پذیــر خواهد شــد و دریافــت معنا و محتــوای اثــر هنری از 

طریق فرم آن صورت می گیرد.
آرای فرمالیست هایی، مانند کلمنت گرینبرگ، کلایو بل و راجر 
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فرای اندیشه های فرمالیستی اولیه ای مثل کنراد فیدلر و ادوارد 
هانســلیک را بازتــاب می دهــد. فیدلر بــا الهــام گرفتــن از کانت، 
کی شناســایی کــرد، تجربه ای رها  آفرینش هنری را با تجربه ادرا
از غرض و آزاد کــه غایتی ورای خود ندارد. بــه نظر وی، پرداختن 
ج از هنر اســت؛  به موضوع اثر هنری، جســتجوی ارزش هنر خار
درحالی که ارزش هنر به قلمرو پژوهش های زیباشــناختی تعلق 
دارد)Feilder,1949: 9(. او اهمیــت موضوع بازنمــودی اثر را رد 
کرد. پس آن بخش از اثر هنری که به لحاظ مفهومی درک و بیان 

می شود، ارزش هنری نمی بخشد.
فرمالیســت ها بر این باورند که یکی از ویژگی های زیباشــناختی 
کــی آن اســت. این  اثــر هنــری، ویژگی های فرمی، حســی یــا ادرا
بــدان معناســت کــه تمــام ارزش هنــری و زیباشــناختی بــه فرم 
تعلــق دارد. گرینبرگ تــا آن جا پیــش رفت که حتــی توصیه کرد، 
تا موضوع بازنمایی را نادیده بگیریم. برای مثال، او باور داشــت 
که منتقدان و صاحب نظران حیــن ارزیابی و تجربه ارزش نهایی 
گاهانــه ذهــن خــود را از معانــی و برداشــت ها تهــی  اثــر هنــری، آ
فرمالیســم  ســرانجام،   .)Greenberg, 1939: 83(می ســازند
مثــل هــر جریــان دیگــری بــه شــکل اولیــه خــود باقــی نمانــد و 
متحــول شــد. محققــان بــرای تحــول فرمالیســم مراحلــی را در 
نظــر گرفته انــد: مرحلــه اول، فرمالیســم بــا ظهــور شکلوفســکی 
آغــاز شــد. در ایــن دوره -کــه از ســال 1917-1928 م. بــه طــول 
انجامیــد- فرمالیســت ها دســت بــه تدوین نوعــی نظریــه ادبی 
زدند که بــه قابلیت تکنیکــی و مهارت حرفه ای نویســنده توجه 
می کــرد. پیتــر اســتاینر ایــن دوره را بــه »مــدل ماشــین« تشــبیه 
نفــی  از  پــس  دوم،  مرحلــه  است)ســلدن، 1372: 15(.  کــرده 
رســمی فرمالیســم از طرف حکومت شــوروی ســابق، در شکلی 
کوبســن و تینیانــوف مبتکــر آن بودند، در  ســاختارگرایانه تر که یا
گ( ادامــه یافت و با مداخله نازیســم  فرمالیســم چک)حلقه پرا
کی به پایان رســید. در مرحله  ســوم فرمالیســم  در چک و اســلوا
و مارکسیســم بــه یک دیگــر نزدیک شــدند، کــه ســبب پیدایش 
»مکتب باختیــن« شــد)پوینده، 1381: 1-184(. در این مرحله 
فرمالیســم یــا شــکل تحــول یافتــه  آن »مکتــب باختیــن« از نظر 
توجه به شکل و ســاختار زبانی فرمالیســم بود، اما عمیقا، تحت 
تاثیر این باور مارکسیســتی قرار داشــت که زبان نمی تواند جدا از 

ایدئولوژی باشد)سلدن، 1372: 32(.
در مرحله ســوم، فرمالیســم و مارکسیســم بــه یک دیگــر نزدیک 
کــه ســبب پیدایــش »مکتــب باختیــن« شــد)پوینده،  شــدند، 

1381: 1-184(. در ایــن مرحلــه فرمالیســم یا شــکلِ تحول یافته 
آن »مکتــب باختیــن« از نظــر توجــه بــه شــکل و ســاختار زبانــی 
فرمالیســم بــود، امــا عمیقا، تحــت تاثیــر این بــاور مارکسیســتی 
قرار داشــت که زبان نمی تواند جدا از ایدئولوژی باشد)ســلدن، 

.)32 :1372
کید فرمالیست ها بر شکل اثر هنری و شگردهای هنجارگریزی  تا
باعث شــد که آنان ادبیات را نوعی کاربرد ویژه زبان بدانند که با 
انحــراف از زبان معیــار و روزمــره و درهم ریختن قواعــد آن از دیگر 

کاربردهای زبان ممتاز می گردد.
کید فراوان  ارتباط عمیق فرمالیســم و زبان شناســی ریشــه در تا
فرمالیســت ها بــر شــکل)فرم( اثــر ادبــی دارد؛ در زبــان فارســی 
کلمــات »ســاختار«، »صــورت«، »بافــت« و »ســاخت« بــه جای 
»شکل«)فرم( نیز به کار گرفته شده است، که البته، در اصطلاح 
نقد ادبــی تفاوت هایی با یکدیگــر دارند. نام جنبش فرمالیســم 
یا شکل گرایی نیز موید این نظر اســت. از نظر آنان شکل، نظم یا 
هیئتی اســت که برای بیان محتوای اثر هنری به کار می رود. به 
تعبیر دیگر، شکل، روش ارائه اثر هنری است. این جنبه اثر ادبی 
برای فرمالیست ها بســیار مهم است. به عبارت ســاده تر، از نظر 
آنان ادبیات چه گفتن نیســت، بلکه چگونه گفتن است. بر این 
اســاس اســت که شکلوفســکی می گوید: »شــکل تازه، محتوای 

تازه می آفریند«)احمدی، 1372: 52(.

فرم
»ارســطو« نخســتین کســی بود که فــرم و مــاده را متمایــز نمود. 
وی تصور جریدی افلاطون از فــرم را رد کرد و ثابت نمود هر شــی 
محسوس هم از ماده و هم از فرم تشکیل یافته است و هیچ یک 
بدون دیگری نمی تواند وجود داشــته باشــد. طبق نظــر او، فرم 
هــم یــک قاعــده کلــی تعیین کننــده اســت)علت صــوری( و هم 
جوهــره تعریف مــاده، مثلا، آنچــه را کــه آن را یک انســان یا خانه 
می نماید و بنابراین، غایت آن ماده را نیز شــامل می شــود)علت 
غایی(. لذا، ماده به عنوان بالقوه و فرم به عنوان تحقق و فعلیت 

.)Enc, 1975: 601(مطرح می شود
مباحثات فراوانی در زمینه فرم صورت گرفته است. کانت فیلسوف 
برجسته آلمانی شــخصی بود که مبنای تفکر زیبایی شناسی خود 
را بر اســاس مفهوم فرم تبیین کــرد. به طور روشــن، می توان گفت 
او اولین شــخصی بود که مفهوم فــرم را در هنــر به صورت ویــژه، در 

مباحث زیبایی شناسی برجسته ساخت)کانت، 1383: 123(.
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»وســیوس ونگ« معتقد اســت که »به طورکلی همــه چیزهایی 
که دیده می شــوند، فــرم دارند. فــرم، یعنی هــر چیزی کــه دیده 
می شــود، شــکل، انــدازه، رنــگ، و بافــت داشــته باشــد؛ فضــا را 
اشــغال کند، مکانی را مشــخص کنــد و جهتــی را نشــان دهد«. 
»فرم شــکلی اســت مســتقل و مثبت کــه فضــا را اشــغال می کند 
 .)140  :1380 اســت«)ونگ،  پس زمینــه  از  تشــخیص  قابــل  و 
همان گونه که این تعریف نشان می دهد، فرم، چیزی بیش تر از 
حجم، ساختار و شکل است. فرم در واقع، تصویرِ ذهنیِ بیننده 
از یــک موضوع اســت که شــامل تمــام مــواردی از قبیل شــکل، 
حجم، بافــت، رنگ، مقیاس، جهت و ســاختار می شــود. موارد 
ذکرشــده، هرکدام اطلاعاتی از یک بُعد فرم را ارائه می دهند، اما 
خودِ فرم مفهومی اســت کــه از مجموعه این اطلاعــات در ذهن 
شــکل می گیرد. در این تعریف، فرم، یک مفهــوم ذهنی و کلیتی 
از چند جز اســت. این تعریف، کاملا، مشــابه تعریف »گشــتالت« 
کــه واژه گشــتالت بــرای توصیــف فعالیت  اســت؛ اما از آن جایی 
ســازمان یافته مغز، بــر ادراكِ هیئــت کلــی، در برداشــت اولیه به 
کار مــی رود )شــاپوریان، 1386: 84(؛ و نیــز از آن جایــی کــه ایــن 
اصطلاح، به یک پارادایم علمیِ مستقل تعلق دارد، واژه فرم را بر 

آن ترجیح می دهیم.

فرم به عنوان ساختار اثر
کــه عناصــر  فــرم در اغلــب مــوارد بــه شــیوه ای دلالــت می کنــد 
تشــکیل دهنده یک اثر را باهــم مرتبط می ســازد. بدین معنا که 
گر ما فرم را  ساختار از برآیند ترکیبی این عناصر فراچنگ می آید. ا
در این معنا مدنظر قرار دهیم، در این صورت، شناخت ارزش اثر 
هنری صرفاً، در لحاظ نمودن عناصر ساختاری تحقق می یابد. 
ایــن روایــت از فرمالیســم، اثــر هنــری را ترکیبــی از عناصــر خاص 
می شناســد. حــال مــراد از عناصــر مزبــور در اثر هنری چیســت؟ 
برای مثال در یک نقاشــی، عناصر عبارتند از: فرم، رنگ، سطح، 
گان به  شــکل، بافت و .... مثلا در شــعر، ســاختار آن از ترکیب واژ
دســت می آید. در این جا فرم، به هیچ وجــه از عناصر و اجزای آن 
منفک نیســت. بدین اعتبار فرم، عبارت اســت از پویایــی اجزا و 

عناصر گردآوری شده در ترکیب)جمالی، 1394: 14(. 

فرم به عنوان شیوه شکل گیری و تحقق اثر
طرفــداران ایــن رویکــرد مدعی هســتند که فــرم هنــری به مثابه 
ســاختار، برآمــده از اجــزا و عناصــر تشــکیل دهنده آن اســت. 

بدیهی اســت که این رویکرد تنها برداشــت عمومی از فرم هنری 
محسوب نمی شــود. معمولا، فرمالیســت ها مدعی  هستند که 
عنایت به یک جنبه خاص یک اثر، در برداشــت ما نسبت به آن 
اثر در کلیت خود تاثیرگذار است. برای مثال در معماری، فرم در 
تقابل با کارکرد، در موســیقی، فرم در تقابل با فرانمود احساس، 
در هنرهــای تصویــری، فــرم در تقابــل بــا محتــوا قــرار می گیــرد و 
در شــعر نیــز فــرم در تقابــل بــا معنــا مدنظــر می باشــد. بنابرایــن 
فرمالیســم در معمــاری، کارکرد بنــا را نادیــده می گیــرد و بیش تر 
به فرم بنــا توجــه می کنــد. در موســیقی، جنبه هــای عاطفی اثر 
کیــد واقع می شــود. در نقاشــی،  رها شــده و ابعــاد فرمی مــورد تا
محتــوا و درون مایه کنــار رفتــه و فرم حایــز اهمیت می شــود. در 
گان اهمیت پیــدا می کند. لذا،  شــعر، معنا رها شــده و ترکیب واژ
نحوه شــکل گیری اجزا در قالب فرم از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

می شود.
حــال پرســش قابــل طــرح ایــن اســت کــه، بــا توجه بــه دیــدگاه 
فوق، عناصــر غیرفرمــی در اثــر هنــری چه نقشــی ایفــا می کنند؟ 
کــه ارزش اثــر  کثــر فرمالیســت های افراطــی مدعــی هســتند  ا
هنری بــه اعتبار فــرم آن تعییــن می شــود و لذا موضــوع، محتوا، 
کثر در ارزیابی اثر، نقشی  درون مایه، کارکرد و فرانمود بیانی حدا
فرعی ایفا می کننــد. برای مثال یک نقاشــی ارزنــده به هیچ وجه 
برحســب موضــوع آن مثلا، یــک رویــداد تاریخی، یــک پدیدهی 
خارق العــاده، یــک ابــزار مفیــد و یــا طبیعــت بی جــان ارزیابــی 
نمی شــود، بلکه اهمیــت نقاشــی مزبور برحســب قــوام و خنای 

فرمی ارزیابی می شود)جمالی، 1394: 15-14(.

آشنایی با کشور آلمان
واژه دویــچ، بــه آلمانــی Deutsch دارای معنــای اولیــه متعلــق 
بــه مــردم بــوده اســت. در ســده پانزدهــم میــلادی، نام رســمی 
حکومــت ایــن ســرزمین، تویتونیکــوم رگنــوم یعنــی حکومــت 
کشــورهای آلمانی به وجــود آمــد. واژه Deutschland  از همین 
نام گرفته شــد. در زبــان فارســی و نیز بســیاری دیگــر از زبان ها از 
جمله فرانســوی و اســپانیایی نام این کشــور از قبیلــه آلامان ها 
-کــه در گذشــته های دور در این کشــور می زیســته اند- برگرفته 
شده است. آلمان ها از نژاد ژرمن هستند که از دوره روم باستان 
کن شــدند و نواحــی مرکــزی اروپا به  در نواحــی مرکــزی اروپــا ســا
نام آنان بــه ژرمانی موســوم گردید و عنــوان ژرمنی نیز بــرای این 
قوم بــه کار رفــت. در زبان انگلیســی امروز، لفــظ ژرمــن و ژرمنی از 
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همین ماخوذ می باشد و زبان رسمی کشــور آلمان، زبان آلمانی 
است)خیراندیش و شایان، 1370: 24(. جمهوری فدرال آلمان 
در نیم کره شمالی و در اروپای مرکزی واقع شده است، و از شمال 
با کشور دانمارک، از شرق با لهستان و جمهوری چک، از جنوب 
با اتریش و ســوئیس، از جنوب غرب با فرانســه و لوکزامبــورگ و از 

شمال غرب با بلژیک و هلند مرز مشترک دارد)همان: 28(.

مکتب باهاوس
بیکاری، تورم و هرج ومرج سیاســی پــس از جنــگ جهانی اول، 
آلمــان را دربــر گرفته بــود. در این وضعیــت، طراحــی گرافیک نه 
فقط در پوســترهای خیابانــی، بلکــه در زمینه های دیگــر مانند 
ســربرگ ها، برگه های تبلیغاتی، کاتالوگ های مربوط به صنایع 
و نمایشــگاه های تجاری در شــهرهای مرکــزی اروپای شــمالی، 

رشد داشت.
آلمان بین دو گروه قدرتمند اوانگارد قرار داشــت؛ در شرق، گروه 
کتیویســم و در غرب، موج اصول گرایی گروه  کمونیسم و کانسترا
داســتیل هلندی. در ایــن دوران، آن چــه به عنوان هنــر تجاری 
در تبلیغــات خوانده می شــد، به طور مشــخص در آثــار طراحان 
پوستر برجسته، مانند »برنهارد« و »هالوین« دیده می شد. ولی 
ارتباط بصری در دهه بیســت توســط هنرمندان آوانگارد شکل 

گرفت)هولیس، 1386: 78(.
آلمان دهه بیســت، نقش عمده ای در تحول و دگرگونی طراحی 
گرافیــک ســده بیســتم داشــت. در ایــن میــان، والتــر گروپیوسِ 
معمــار نقش بســیار ارزنــده ای ایفــا کــرد. در ســال 1919 م. گراند 
کادمــی هنــر محلــی را بــا مدرســه  دوک وایمــار از وی خواســت آ
هنرها و صنایــع تلفیق کند. موسســه جدید »دس اســتاتلیچه 
باهاوس وایمار« و به اختصــار »باهاوس« خوانده شــد)کرایگ و 

برتون، 1386: 143(.
در ســال 1925 م. به دلیل تغییر اوضاع سیاسی وایمار، باهاوس 
به شــهر صنعتی دســائو، در آلمان شــرقی ســابق، انتقال یافت. 
ســاختمانی که گروپیوس برای این مدرســه طراحی کــرد، از آثار 
کلاســیک ســده بیســتم شــد. والتر گروپیــوس برخــی از بهترین 
و خلاق تریــن مغزهــای متفکــر آن روزگار را در ایــن مدرســه بــه 
خدمت گرفــت، از جمله پل کله، واســیلی کاندینســکی، لیونل 
گی،  فاینینگــر، یوهانس ایتــن، اســکار شــلمر، لازلیو موهولــی نا
یوزف آلبرز، مارســل بروئــر و هربرت بایــر. گروپیــروس همچنین 
اساتیدی را از بین جنبش های برجسته آوانگارد و برای تدریس 

پاره وقت بــه این مدرســه دعــوت کرد. اســتادان باهــاوس برای 
کاتالوگ ها،  کتاب هــا، پوســترها،  عملی کردن نظریه هــای خود 
نمایشــگاه ها و حروف چاپــی نوآورانــه ای را پدید آوردنــد. افزون 
بــر آن، مجموعــه آثــاری را بــا نــام باهــاوس بوشــر خلــق کردنــد. 
گروپیوس در ســال 1928 م. از مدیریت این مدرسه کناره گرفت 
و هانس میر جانشــین او شــد. میر نیز دو ســال بعد جای خود را 
به لودویگ میــس فن در روهــه داد. بار دیگر شــرایط نابســامان 
سیاســی باعث تجدید مکان های باهاوس شــد و مســئولین آن 
در ســال 1932 م. دفاتر موقتــی در برلین دایر کردند. متاســفانه 
برنامــه باهــاوس تهدیــدی بــرای حــزب نــازی تلقــی شــد و ایــن 
مدرســه در ســال 1933 م. تعطیل شــد)کرایگ و برتون، 1386: 

.)143
حــروف  از  باهــاوس  مدرســه  ســربرگ های  نخســتین  در 
طراحی شــده »برنس« -کــه ملهم از حــروف قرون وســطی بود- 
استفاده شد. اولین نشانه این مدرســه علامتی بود مانند نقش 
برجســته و تصویــری انتزاعی از انســانی با دســت ها و پاهــای باز 
درحالی کــه یک هرم را در بالای ســر نگه داشــته اســت. در ســال 
خ صورت، براساس  1924م. این نشانه با طراحی هندسی نیم ر
طرحی از »اســکار اشــلمر«)یکی از کارمندان باهاوس( جایگزین 
شــد. تولیــد این گونــه طرح هــا از لحــاظ اجــرا بــه آســانی توســط 
چاپ خانه ها و با اســتفاده از باریکه هــا و خط کش های چوبی یا 
فلزی -که به شــکل خط چاپ می شــدند- امکان پذیر بود. این 
ابزار، به عنوان قواعد قراردادی حروف چینی باهاوس شــناخته 
شــدند. در حقیقت، اســتفاده از باریکه های فلــزی چاپ خانه و 
حروف بدون ســریف، در چاپ آثار ایــن دوران معمول بودند که 
خود باعــث بروز تغییــرات بنیادی در نحــوه ارائــه عناصر طراحی 
گرافیکــی شــدند، و نقش مهمــی در ارائــه و نقــل اطلاعــات پیدا 
کردنــد. بــه ایــن ترتیــب، در نشــریه ســالانه آلمانــی »اتوپیــا« در 
1921م. »یوهانــس ایتــن« از اســتادان مدرســه باهــاوس، روش 
کید عبارات به  فوتوریســت ها را با جدیت برای حروف چینی و تا
کار بست. او در این ترکیب بندی حروف سیاه »فرکچور«، حروف 
ســیاه »ویکتورین«، عناصــر تزیینی، نقطه هــا و مربع هــا را به کار 
گرفت و آن ها را براساس محور عمودی متعادل کرد. این صفحه 
گی ذاتی کادر مســتطیل و امکانات چاپی سازمان  براســاس ویژ
یافته اســت و فضاهای ســفید آن به پیدایش ارتباط معنایی در 

متن کمک کرده است)هولیس، 1386: 80 ـ81(.
باهاوس نتیجــه منطقی اشــتیاق آلمانی بــه ارتقــای طراحی در 

  سبک فرمالیسم و کاربرد آن در مکتب باهاوس آلمان



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی   

شماره سوم   پاییز و زمستان 1398  225

کــه در ســال های اول قــرن آغــاز گردید.  جامعه ای صنعتــی بود 
در ســال 1907م. پــس از ســه ســال همــکاریِ گروپیوس بــا دفتر 
معماری پیتر برنــز، طرفداران برنــز از عینیت نویــن و نظریه های 
تناسب، بر تکامل اندیشه گروپیوس جوان تاثیر نهادند. هنر ون 
دولد نیز تاثیــر زیادی داشــت. وی طی ســال های 1890م. اعلام 
کرد که مهنــدس، معمــار جدیــد اســت و ســایرین را بــه طراحی 
منطقــی بــا اســتفاده از اصــول فنــاوری و مصالــح علمــی جدیــد 
ازجمله، بتــن، فلز، آلومنیــوم و لینولئــوم فرا خواند)مگــز، 1390: 

.)335
یان شــیکولد، پل رنه طراح قلم فوتــورا و جرج ترامــپ طراح قلم 
عجیب  ســیتی در ســال 1929م. با هم همــکار بودنــد. این گروه 
کارهــای  کاربــردی را در رونــد  ســه نفــری توانســتند مدرنیســم 
چاپــی، به خصــوص، در زمینــه اوراق اداری که با حــروف تایپی 

کامل می شد، به حد اعلا برسانند. 
خصوصیــات پوســترهای ســینمایی شــیکولد، ترکیب بنــدی 
آبستره و با حروف دست نویس -که اغلب در صفحه کج گذاشته 
می شد- همراه با یک تک عکس کوچک، اغلب در غالب دایره، 

با تکنیک لیتوگرافی و با دو رنگ چاپ می شد.
باهــاوس  مدرســه  در  هنــری  حرکت هــای  مهم تریــن  از  یکــی 

صورت گرفت، به همــان اندازه که از مدرنیســم الهــام گرفت، بر 
جریان های هنــری زمان خــود و به ویژه، بر طراحی حــروف تاثیر 
گروهــی از هنرمنــدان  بســیار نهــاد. در وایمــار)1919 -1923(، 
گــی و دیگران،  اروپایی نخبــه، از جملــه ایتن، کلــی، موهولــی نا
تحت مدیریت والتر گروپیوس، توان خود را برای دستاورد های 
گــی -کــه از معلمیــن طراحــی  جدیــد بــه کار بردنــد. موهولــی نا
حروف بود- در این بــاره می گوید: »طراحی حــروف ابزاری برای 
ارتباط اســت. حــروف بایــد در اغراق آمیزتریــن فرم خــود ارتباط 
 Livingston,(»کید باید بر وضــوح مطلق باشــد ایجاد کننــد. تا

.)1992: 22

کــه تایپوگرافــی بــرای هنرمنــدان مکتــب  ایــن بدان معناســت 
گــی خوانایــی و وضــوح برخــوردار  باهــاوس، می بایســت از ویژ
گی -که در اولین نشریه باهاوس  باشــد. برطبق گفته موهولی نا
منتشر شد- تایپوگرافی، ابزاری برای برقراری ارتباط است و باید 
ارتباطی در کمال روشنی و وضوح ایجاد شــود. او معتقد بود که 
از دوره گوتنبــرگ تا اولیــن پوســترِ تایپوگرافی، صرفــاً، یک حلقه 
واســطه ای  اســت میان محتوای پیام و گیرنده، و این، شــروعی 
برای توجه به این حقیقت است که فرم، اندازه، رنگ، چیدمان 
مــواد تایپوگرافی)حــروف و علامــات( بــرای ایجاد تمــاسِ بصریِ 

 .):Barnicoat, 1997 90(قوی، تاثیرگذار است
کــرد، و بــا ریاســت  باهــاوس در 1925م. بــه دســائو نقــل مــکان 
هربــرت بایــر بــه آرای خــود در زمینــه طراحــی حــروف بــه کمــك 
انتشــارات باهاوس-کــه بــه منزلــه ابــزاری بــرای تبلیــغ نظــرات 
ایشــان بود- بیش تر دامــن زد. بایر، عــلاوه بر اســتفاده از حروف 
بدون ســریف به عنوان مناســب ترین بیان طراحی قرن، حذف 
حروف کاپیتال را نیز پیشــنهاد کرد. بعد ها، با به قدرت رسیدن 
هیتلــر و تعطیلــی مدرســه، بســیاری از دانشــجویان و اســتادان 
باهــاوس بــه آمریــکا و ســوئیس رفتنــد. در آمریــکا، بــر معمــاری 
بین المللــی  حــروف  طراحــی  بــر  ســوئیس،  در  و  طراحــی  و 
تاثیرگذار بودند. در مدرســه باســل، کارهای باهاوس سرمشــق 
دانشــجویان قرار گرفت. در طــول این مدت، فــرم تایپوگرافی به 
فرم جدیدی بدل شــد که باهــاوس درباره کارکــرد و عقلانیت در 

تایپوگرافی و طراحی را کمال بخشید.
اشــکال تایپی با اتکا بــه گرید و بدون ســریف در آمریکا شــناخته 
شــد و بســیار بــه کار رفــت. پوســترهای نوشــتاری باهــاوس و 
تایپوگرافی جدید نشان می دهند که فرم، اندازه، رنگ و ترکیب 
عناصر نوشــتاری)حروف مجزا یــا کلمات نوشته شــده و علایم(، 

پوستر فیلم تعصبات انسانی1927م.)یان شیکولد()هولیس، 1386: 84(.
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باعــث ایجــاد تمــاس بصــری قــوی می شــوند کــه در آن حــروف 
جایــگاه تصویــر و موضــوع را در پوســتر می یابــد. ایــن موضــوع، 
مبدل به یــك مباحثه جدی در رشــته طراحی گرافیك شــد که از 
طریــق طراحی باهــاوس آغاز شــد و در میــان طراحان ســوئیس 

تکامل یافت)افضل طوسی، 1385: 112(.

نتیجه گیری
از کل مطالــب گفته شــده، ایــن نتیجه حاصــل می آید کــه، واژه 
گــون اســت. نکتــه مهمــی  گونا فرمالیســم دارای دلالت هــای 
کــه دربــاره رابطه شــکل و محتــوا از نظــر فرمالیســت ها، می توان 
کــه، از دیــدگاه آنــان شــکل، وســیله  و ظرفــی  گفــت ایــن اســت 
بــرای بیان محتوا نیســت؛ بلکــه محتوای اثــر ادبی عاملــی برای 
به وجــودآوردن شــکلِ اثــر ادبــی اســت. ازایــن رو، محتــوا یکی از 
عناصــر تعیین کننــده شــکل اســت و بایســتی مــورد تحلیــل قرار 
گیــرد. دغدغــه اســتقلال هنــر و تجربــه هنــری بــا زیباشناســی 
کانت بــه نظریه ای بــزرگ در قلمــرو هنر راه بــرد که آن را بــا عنوان 
»فرمالیســم« می شناســیم. بــه زعــم ایــن گرایــش، تمــام ارزشِ 
هنری و ارزشِ زیباشناختی از فرم ناشــی می شود و محتوا، معنا 

و کارکرد نقشی در آن ندارند.
از ایــن میــان، توجــه بــه فــرم و شــکل، نظریه پــردازان فرم گرایی 
»مدرنیســم«، چون کلایوبــل را واداشــت تا مهم ترین شــاخصه 
یک اثر خوب را داشــتن »فرم« و به تعبیر خــودش »فرم معنادار« 
بداند. خصیصه ای که احســاس زیبایی شــناختی خاصــی را در 
مخاطــب دامن زنــد. عــلاوه بر ایــن حکــم داد، حسّ تشــخیص 
»فرم« به تنهایی برای قرارگرفتن یک تجربه، به عنوان هنر کافی 

است.
از آن جــا کــه مدرنیســم، مهم تریــن وظیفــه نقاشــی را »درون گرا 
بــودن« می دانســت، لــذا، در پــی آن بــود تــا نقاشــی بتوانــد بــه 
وجــه نــاب  اشــیا از درون نزدیــک شــود و آن تکــه صیقل یافتــه را 
-کــه از پسِ چیزهــا ماهیتــی هنــری می یافــت- »فرم« یــا همان 
»ناب گرایی« می خواند. آرای کلایوبل در اصل ریشه در این باور 

مدرنیسم داشت: ناب گرایی، جستن »شکل« درونی موضوع.
کوتــاه ســخن آن کــه شــرط لازم بــرای تحقــق اثــر هنــری، عنصــر 
فــرم اســت کــه در شــکل گیری هنــر موثر اســت؛ امــا شــرط کافی 
محســوب نمی شــود. در حقیقــت، آنچه هنــر را از ســایر حوزه ها 
متمایز می ســازد، کشف ســاختارهای فرمی آن هاست و همین 
ســاختارهای فرمــی، قــوه تخیــل مــا را در برخــورد بــا اثــر هنــری 

بــه فعالیــت وامــی دارد. به طورکلــی، فــرم، به تنهایــی و بــدون 
کافــی بــرای تحقــق اثــر هنــری  درنظرگرفتــن بازنمایــی، شــرط 
محســوب نمی شــود. بــه بیــان دیگر، بیــن فــرم و محتــوا وجهی 
مشــترک وجود داشــته اســت و از برخــورد فــرم و محتــوا وحدتی 

خاص به وجود آمده است.
آن جا که فــرم را کیفیــت ســاختاری)صوری( موجــود در تصاویر 
و حــروف می داننــد و »فــرم فضــا«، »فــرم و عملکــرد« از مفاهیــم 
بنیادینی اســت در این رشــته -که از ریشــه ها به جریان ســازنده 
کاربــردی باهــاوس بازمی گردنــد-  و پویــای مدرســه هنرهــای 
کــه خــود وامــدار نظریــه زیبایی شــناختی فرمالیست هاســت؛ 
نمونــه مثال زدنــی دیگر، فهــم تازه مــا از مناســبت نماهــا در هنر 

سینماست، که موجب تحولی شگرف در هنر تدوین گشت. 
بــه دور از پذیــرش آرا و افــکار مدرنیســم ها از جملــه کلایوبل، که 
به ناب بــودن فــرم در اثر هنری می اندیشــید، این مهم، نشــانگر 
تاثیر مباحث ســاخت گرای روســی و جریان فرمالیســم روسی بر 
تحولات آغازین ســده بیســتم در حیطــه ارتباطات بصــری بود. 
به خصــوص، زمانــی کــه مدرســه معمــاری و هنرهــای کاربردی 
باهــاوس در دهــه 1920م. در وایمــار آلمان پــا گرفــت و بعدها، با 
گردید.  قدرت گیری حــزب ناســیونال سوسیالیســت ها منحــل 
با کمــی دقــت در مبانــی آمــوزش -کــه در دســتور کارِ شــارحان و 
بانیــان باهاوس بــود- می تــوان تاثیــر اندیشــه های متفکــران و 
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پژوهشــگران فرمالیســت روس را در آرا و افــکار آنــان دنبــال کرد. 
فهرســت نام های مرتبط با باهاوس، واســیلی کاندینســکی که 
خود تبار روســی داشــت، نه فقط به دلیل پیش کشیدن عناصر 
انتزاعی، که او را جز پیشگامان هنر انتزاعی به حساب آورد، بلکه 
به علت آشنایی و دوستی اش با فرمالیست های هم وطن خود، 
می تــوان آرا و افــکارش را در اندیشــه های آنان جســتجو کرد؛ آن 
هم زمانی کــه بدانیم کاندینســکی بر آن بود که شــکل عناصر به 

خودی خود دارای موسیقی اند.
مکتب باهاوس تحت تاثیر ساختار گرایان روس، خواهان هنری 
احیاشــده، یعنی شــکل هنری مردمی تری بود که تجربه گری با 
نگاهــی عینــی و علمــی و در راســتای بیــان تصویــری »جئورگــی 

کپس« در آموزه هــای آن جا کتاب »زبان تصویری« را نوشــت که 
به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.

آن چــه آمــد بــه اختصــار، ریشــه یابی توان هایــی بــود اســتوار به 
رویکرد شــکل و فرم، در حیطه شکل شناســی و و روابط بینابین 
کسپرسیونیســم،  کــه بعدهــا در جنبش هــای آبســتره، ا آن هــا، 
انتــزاع پسانقاشــانه مینی مالیســم و آپ آرت خــود را بــه گونه ای 
نشــان داد و شــاید بتوان گفت، تا به امروز، در روش بیان هنری 
ماندگار شده است. شکلی که از فرمالیست ها به باهاوس رسید 
و از آن جا هنرهای کاربردی/ تزیینی را پی افکند، به نقاشی گام 
نهاد، توانی از آن را آشــکار کرد و از روزن تنگ اتاق ها گذشــت، به 

خانه ها رسید و به تمام اشیا و وسایل زندگی هویت داد.
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Abstract

The present research is concerned with investigating the 
effect of the Formalism style on the Bauhaus school. 

Every picture is composed of multiple simple layers which 
significantly contribute to the aesthecity of an art work as 
long as it is designed following the visual art principles. The 
emergence of this thought  various domains of art is attrib-
utable to the creation of diverse and salient art works which 
have drawn a lot of attention throughout the history of art. 
Formalism accentuates formal structures and has influ-
enced various works in literature, cinema, music, painting, 
photography, sculpture and architecture, which are for-
mally distinct, yet share the same features in nature so that 
simplicity and purity, as the intrinsic characteristics of For-
malism, manifest differently in these areas.
In the last decades, formalism has always been a topic of 
thought and discussion among various European critics and 
theorists like Roger Fry and Clive Bell. Since 1920s, formal-
ism has gained its reputation through various researches on 
the stylistic characteristics and formal structure of the liter-
al works conducted by a group of Russian authors including 
Viktor Shklovsky. Known as formalists, they merely devote 
their attention to scrutinizing forms. Formalism is an action 
which highlights form or formal structure.
In this study, we have attempted to answer the following 
questions by assuming that: How similar is the Bauhaus 
school to the formalism structuralism and whether form 
stands against content in the Bauhaus school?
As an analytical-comparative study, the ongoing research 
adopts the qualitative approach to analyze the data collect-
ed via library method.
The term “formalism” accounts for various concepts. It 
is noteworthy that formalists are inclined to believe that 
form does not serve as a container to express content, but 
the content of a literary work plays a pivotal role in creating 
its form. Therefore, the content is a major element which 
determines the form, thereby deserving a close scrutiny. 
Kant’s concerns about the independence of art and his ac-
count of beauty leads us to an important theory named For-
malism. Accordingly, all artistic values and aesthetics have 
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their roots in the form, and hence leave no room for the concepts of content, meaning and func-
tion.  
A number of central modifications in formalism and appealing discussions on the functions of 
the shape and form have triggered significant changes in other fields. We merely need to focus 
our mind on the static characteristic of posters and typography in the field of “poster designing 
and typography”. When form is recognized as the structural (formal) quality of pictures and let-
ters, “space form” and “form and function” are two fundamental concepts which date back to the 
dynamic trend of the Bauhaus school, which in turn was attributable to the aesthetic theory of 
formalism. Another example comes from our insight into the nature of iconicity in the cinema. 
Besides the importance of the thoughts and opinions propounded by such modernists as Clive 
Bell, who believe in the nobility of the form within an artistic work, most part of the related 
literature place an important value on the role of Russian Structuralism and Russian Formal-
ism streams in the developments of visual arts in the early 1920s, especially when the Bauhaus 
school of architecture and applied arts was established in the 1920s in Weimar, Germany, and 
then dissolved after National Socialist Party came to power. Taking a close examination of the 
educational foundations of the Bauhaus school reveals the influence of formalists’ opinions on 
this school of thought. Examples of such thinkers includes Wassily Kandinsky who not only 
was recognized as a pioneer in abstract art, but also exerted a significant effect on the Bauhausian 
thought owing to his Russian background and friendship with Russian formalists. He proposed 
the view that the “forms” of objects have a kind of music in their nature. The Bauhaus school, 
influence by Russian structuralism, seek to revive a more popular art, whose experimentalism 
and objective point of view inspired Gyorgy Kepes to write the book entitled “The Language of 
Vision”.
What discussed above was the etiology of the shape and form (in terms of their morphology and 
their interrelationships) which manifested in abstract, expressionism, minimalism post painter-
ly abstraction and Op art, and have remained in the artistic expression method until recently; a 
form which was conveyed from formalism to the Bauhaus school, and then affected applied and 
ornamental art, entered painting, penetrated into the narrow openings of the rooms and influ-
enced all furniture and fixtures.  

Keywords:  Formalism, Form, Structuralism, the Bauhaus Style.
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